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جلوس، الکرسی موضع القدمین و أطیط کأطیط الرحل

شبهه روافض

پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصرین و در پاسخ به سوالات 

توحیدی رسیدیم به سوال دهم که در رابطه با جلوس است.
عقیده اهل سنت و جماعت در رابطه با استوای خداوند بر چهار معنی اتفاق و 

اجماع دارند که عبارتند از:
1(علی 

2(ارتفع 
3(استقرار 

4(صعد 
اما در جلوس رب اختلاف است و اثبات آن برگردد بر صحت روایات وارده در این 

باب که برخی از علما تضعیف کرده و برخی تصحیح کردن.
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اسنادی که این روایات دارد در برخی عبدالله بن خلیفه ذکر شده و در برخی 
نیست،که این سبب اضطراب در سند روایت است!

عبدالله بن خلیفه مجهول الحال است، و در سماعش از عمر رضی الله  عنه نیز 
درش نظر است.

أبوإسحاق سمیعی هم از راویان این روایت مدلس است و بایست تصریح به سماع 
کند.

و البته عبدالرحمن بن سفيان هم مجهول است.
موارد ذکر شده از دلایلی است که سبب شده برخی از علما روایات در باب 

جلوس رب تضعیف کنن و آنرا از صفات خداوند ندانند:
 قال الألباني في السلسلة الضعيفة و الموضوعة ) 2 / 256 ( :  منكر. ‎رواه أبو العلاء 

الحسن بن أحمد الهمداني في فتياله حول الصفات ) 100  / 1 ( من طريق 
الطبراني عن عبيد الله بن أبي زياد القطواني: ‎حدثنا يحيى بن أبي  بكير: ‎حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب قال أتت 
امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ‎ادع الله أن يدخلني الجنة, ‎فعظم الرب 
عز وجل, ‎ثم قال: ‎فذكره و رواه الضياء المقدسي في“ المختارة “ )1 / 59 ( من 

طريق الطبراني به, ‎و من طرق أخرى عن ابن أبي بكير به و كذلك  رواه أبو محمد 
الدشتي في“‎كتاب إثبات الحد ) 134 - 135 ( من طريق الطبراني و غيره عن 

ابن أبي بكير به و لكنه قال هذا حديث صحيح, ‎رواته على شرط البخاري و مسلم. 
كذا قال: ‎و هو خطأ بين مزدوج فليس الحديث بصحيح, ‎و لا رواته على شرطهما, 

فإن عبد الله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان, ‎و توثيقه لا يعتد به كما تقدم بيانه 
مرارا و لذلك قال الذهبي في ابن خليفة هذا:“ لا يكاد يعرف فأنى للحديث الصحة 
?‎! بل هو حديث منكر عندي. و مثله حديث ابن إسحاق في المسند“‎و غيره, ‎و في 

آخره:“‎إن عرشه لعلى سماواته و أرضه هكذا مثل القبة و إنه ليئط به أطيط.......
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....الرحل بالراكب و ابن إسحاق مدلس, ‎و لم يصرح بالسماع في شيء من الطرق 
عنه ‎و لذلك قال الذهبي في ‎العلو ‎) ص ‎“ :) 23هذا حديث غريب جدا فرد, ‎و ابن 
إسحاق حجة في المغازي إذا أسند, ‎و له منايكر و عجائب, فالله أعلم أقال النبي 

صلى الله عليه وسلم هذا أم لا? و أما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله, 
‎و تقدست أسماؤه, ‎و لا إله غيره. )قال(“‎الأطيط الواقع  بذات العرش من جنس 

الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل و للعرش, ‎و معاذ الله أن نعده صفة 
لله عز وجل ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت هذا حال الحديث و هو الأول من 

حديثي القعود على العرش و أما الآخر فهو ‎يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة 
إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي و حكمي فيكم إلا و أنا أريد 

أن أغفر لكم, ‎على ما كان فيكم و لا أبالي.
روایت دوم با این سند که در اسکن آمده موقوف است.

حدثني علي بن مسلم الطوسي، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال 
حدثني أبي، قال حدثني محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن عمارة بن 

عمير عن أبي موسی قال الكرسي: موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل.
عمارة بن عمير از ابوموسی الأشعري رضی الله عنه سماع نداشته!

درباره روایت الکرسی موضع القدمین اگر از این روایت هم صرف نظر کنیم 
روایتی صحیح از ابن عباس رضی الله عنه وارد است که آنرا ثابت می کند اما در 

مورد أطیط کأطیط الرحل که هیچ روایتی به صورت مرفوع و صحیح برای اثبات 
آن ثابت نیست، چنان چه شیخ آلبانی رحمةالله علیه می گوید:

قلت: وإسناده صحيح إن كان عمارة بن عمير سمع من أبي موسى، فإنه يروي عنه 
بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، ولكنه موقوف، ولا يصح في الأطيط 

حديث مرفوع. «الضعيفة»)٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧(.
موسوعة الألباني في العقيدة ٦٨٤/٧ — ناصر الدين الألباني )ت ١٤٢٠(
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بعضی از علما نیز  برخی از روایات در باب جلوس تصحیح کردن و لذا ایرادی در 
پذیرش صفت جلوس برای خداوند وارد نیست. وقتی کیفیتی برایش تعیین نشده 
و بدان گونه می باشد که در شان ذات الله یکتا است و این اهمیت نصوص را بین 

اهل سنت نشان می دهد که چقدر متکی به سنت هستن.
اما به مثالی قرآنی توجه کنید خداوند می فرماید:

نََآلْآ يَجَِِدْْ لَهَُُ شِِهََابًاً رََصََدًًا. الجن آیه9 وََأَنََّاَ كُُنََّا نَقَْْعُُدُُ مِِنْْهََا مََقََاعِِدََ لِلِسََّمْْعِِۖ ۖ فََمََنْْ يَسَْْتََمِِعِِ ا
ما )پیش از این( در گوشه ها و کنارهای آسمان برای استراق سمع می نشستیم )و 
کسب خبر می کردیم( ولی اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده ای 

را در کمین خود می یابد که به سوی او نشانه می رود.
جنیان به چه صورت در آسمان می نشینند؟ 

 آیا می توان برای نشستن جنیان در آسمان کیفیتی تعیین کرد؟
وقتی چیزی مشاهده نشده و وقتی آسمان همانند زمین نیست و وقتی جن 

بمانند انس و سایر مخلوقات در دید ما نیست چگونه و چطور این نشستن در 
آسمان صورت گیرد؟ 

این حال یک مخلوق حقیر است که بر ما پنهان مانده و کیفیتش تفویض شود 
و لذا جلوس رب چگونه خواهد بود؟ در شأن ذات او و بی مانند و بی مثل بدون 

شباهت به مخلوقات.
و مثالی دیگر در حدیثی از براء بن عازب آمده که دو فرشته میایند و مرده را در 
قبر می نشانند که شیخ الاسلام ابن تيمية رحمةالله در مجموع الفتاوی می آورد:
إذا کان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الاثار عن 

النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم من لفظ قعود و جلوس في حق الله تعالی 
کحدیث جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه و حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه و 

غیر هما، اولی أن لا یماثل صفات اجسام العباد.
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وقتی میت در قبرش نشست همانند نشستن بدن زمان حیاتش نیست لفظ)قعود 
و جلوس( در شأن الله تعالی مثل حدیث جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه و 

حدیث عمر رضی الله عنه و غیر این دو روایت ثابت می کند که قطعا)صفت رب( 
شباهتی به صفات اجسام بندگان ندارد.

اصولا مذهب ما به جای رد بر واضحات نصوص و تعطیل و تأویل بیجا در پی 
اثبات هستیم همان طور که خداوند و رسولش به ما رسانیده اند.

اما برسیم به سوال دهم در سلسله سوالات اهل سنت از عقاید اهل بدعت
در پاسخ های قبلی آوردیم که علمای شیعه عرش وارده در نص قرآن کریم 

تأویل به علم کردن حال آنکه در پاسخ گفتیم که عرش از مخلوقات رب است در 
صورتی که علم از صفات پروردگار است و صفات خداوند مخلوق نیست بلکه قائم 

به ذات رب است.
در روایتی که برای طرح این سوال انتخاب کردیم چنین آمده. )وََ حََدََّثَنَِِي مُُحََمََّدُُ 
ِ بْنِِْ جََعْْفََرٍٍ اَلَْحِِْمْْيََرِِيُُّ عََنْْ أَبَِهِِي قََالََ حََدََّثَنَِِي مُُحََمََّدُُ بْنُُْ اَلَْحََْسََنِِ بْنِِْ شََمُُّونٍٍ  بْنُُْ عََبْْدِِ اَ�للَّهِ

اَلَْبََْصْْرِِيُُّ قََالََ حََدََّثَنَِِي مُُحََمََّدُُ بْنُُْ سِِنََانٍٍ عََنْْ بَشَِِرٍٍي اَلَدََّهََّانِِ قََالََ: كُُنْْتُُ أَحَُُجُُّ فِيِ كُُلِِّ 
سََنََةٍٍ فََأََبْطََْأْْتُُ سََنََةًً عََنِِ اَلَْحََْجِِّ فََلَمَََّا كََانََ مِِنْْ قََابِلٍٍِ حََجََجْْتُُ وََ دََخََلْتُُْ عََلَىَ أَبَِيِ عََبْْدِِ 

ِ عََلَيَْْهِِ اَلَسََّلَاَمُُ فََقََالََ لِيِ يَاَ بَشَِِرُُي مََا أَبَْطََْأََكََ عََنِِ اَلَْحََْجِِّ فِيِ عََامِِنََا اَلَْمََْاضِِي قََالََ قُُلْتُُْ  اَ�للَّهِ
جُُعِِلْتُُْ فِدََِاكََ - مََا كََانََ لِيِ عََلَىَ اَلَنََّاسِِ خِِفْْتُُ ذََهََابَهَُُ غََيْْرََ أَنَِّيِ عََرََّفْْتُُ عِِنْْدََ  قََبْْرِِ 

اَلَْحُُْسََيْْنِِ عََلَيَْْهِِ اَلَسََّلَاَمُُ قََالََ فََقََالََ لِيِ مََا فََاتَكَََ شََيْْءٌٌ مِِمََّا كََانََ فِهِِي أَهَْْلُُ اَلَْمََْوْْقِفِِِ يَاَ  
بَشَِِرُُي مََنْْ زََارََ  قََبْْرََ اَلَْحُُْسََيْْنِِ عََلَيَْْهِِ اَلَسََّلَاَمُُ عََارِِفاًً بِحََِقِِّهِِ كََانََ كََمََنْْ زََارََ اَ�للَّهََ فِيِ عََرْْشِِهِِ 
. وََ عََنْْهُُ عََنْْ أَبَِهِِي عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ اَلَْحََْسََنِِ بْنِِْ شََمُُّونٍٍ قََالََ حََدََّثَنَِِي جََعْْفََرُُ بْنُُْ مُُحََمََّدٍٍ 

ِ عََلَيَْْهِِ اَلَسََّلَاَمُُ: مِِثْْلَهَُُ- حََدََّثَنَِِي  اَلَْخُُْزََاعِِيُُّ عََنْْ بَعَْْضِِ أَصَْْحََابِهِِِ عََنْْ جََابِرٍٍِ عََنْْ أَبَِيِ عََبْْدِِ اَ�للَّهِ
مُُحََمََّدُُ بْنُُْ جََعْْفََرٍٍ اَلَرََّزََّازُُ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ اَلَْحُُْسََيْْنِِ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ إِسِْْمََاعِِلََي بْنِِْ بَزَِِعٍٍي 

عََنْْ عََمِِّهِِ عََنْْ رََجُُلٍٍ عََنْْ جََابِرٍٍِ: نَحَْْوََهُُ.
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ترجمه: محمّّد بن عبد الله بن جعفر حميرى، از پدرش نقل كرده كه وى گفت: 
محمّّد بن الحسن بن شمون بصرى گفت: محمّّد بن سنان از بشير دهّّان برايم 
نقل كرد و گفت: در هر سال به حج مشرّّف مى شدم، يك سال تنبلى كرده و 

آن را ترك كردم و سال بعد كه به حج رفته و محضر حضرت ابى عبد الله عليه 
السّّلام مشرّّف شدم به من فرمودند: اى بشير چه چيز تو را در سال گذشته از حج 

سست و تنبل نمود؟ مى گويد: عرض كردم: فدايت شوم مالى داشتم كه از مردم 
مى خواستم و خوف داشتم تلف شود لذا به حج نيامده ولى در عوض روز عرفه 
به زيارت قبر مطهّّر حضرت امام حسين عليه السّّلام رفتم. مى گويد، حضرت به 

من فرمودند: آنچه نصيب اهل موقف )حاجى ها( شد از تو فوت نگرديد، اى بشير 
كسى كه قبر حسين عليه السّّلام را زيارت كند در حالى كه به حق آن حضرت 

عارف و آگاه باشد مانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت نموده.....(
جامع الأحادیث.

https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/352659?utm_source=hadith_app&utm_medium=display&utm_content=share_translation

کدام گزینه قابل پذیرش است؟
1( علم خداوند مکانی و جایی مشخص است؟ 

2( علم خداوند شیء است که توسط ملائکه حمل می شود؟
3( ذات خداوند بر بالای علم مکانی خود استوا گزیده؟ 

4( علم خداوند خارج از ذات یکتا و شناور روی ملائکه است؟
5( عرش غیر علم است و خداوند بر بالای عرش استوا و بر صفت علم متصف 

است؟
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